
و راهبرد، سال بيست  1397 پاييز، پنجم، شماره نودوپنجو فصلنامه مجلس

و بسط اصل  قلمرودري قانون اساس)167(قبض
يفريك

٭٭و غلامحسين الهام٭زاده احمدرسول

ون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظرات مختلفي در باب اصل قانوني بودن قان) 167(پس از تصويب اصل

و همواره تحليـل جرائم، مجازات و جايگاه آن در نظام حقوقي مطرح شده  متعـددي بـه همـراه نقـدهايو هـا ها

ـ حقوقي گوناگون هاي چالش در ازاين. در پي داشته است كيفري حوزهدر خصوصاً فقهي رو شـوراي نگهبـان

، 1392در قـانون مجـازات اسـلامي. رهاي مختلف خود همواره نظريه واحدي را مبناي عمل قرار داده اسـت نظ

و در تلاش است تا به بحث .هاي اختلافي پايان بخشد وضع جديدي در نظم حقوق كيفري ايجاد شده

پژ فارغ از بحث نحـوه اجـراي ايـن اصـل اسـت كـههشوهاي حكمي اين موضوع پرسش اصلي اين

ميچ و با چه معياري و همت گمارد؟ با گشتاري در منابع كتابخانه)167(توان به اجراي اصل گونه است اي

و نسبت آن با قوانين كيفـري در پرتـو فهـم)167(وضع جديد اجراي اصل؛آراي قضايي در حقوق كيفري

و درنها  و نظريـات شـوراي نگهبـان مـورد بررسـي قـرار گرفـت و تحليل آرا يـت راهكـار عملـي مراد مقنن

شاجر خصوصدر ورد اين مقاله عبارت است از آنكه سياست تقنينيآره.داي اين اصل توسط قضات، ارائه

و)220(قانون اساسـي در مـاده)167(كيفري در مقام تبيين اصل  قـانون مجـازات اسـلامي در قبـال حـدود

و اصولاً قانون عادي كه بايسـتي بـه شـفافي  و كارآمـدي اصـول قـانون تعزيرات يكپارچه نيست و تفصـيل ت

و و ناكارآمـدي اصـل كلي اساسي ياري رساند، خود دچار اجمال گويي است كه ثمـره آن محجـور مانـدن

شد) 167( .در عمل خواهد

و مجازات)167(اصل:ها كليدواژه  ها؛ حدود؛ تعزيرات؛ منابع معتبر فقهي؛ اصل قانوني بودن جرائم

___________________________________________________________________________ 
و جرم٭ ؛)نويسنده مسئول( شناسي، دانشكده حقوق، دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دكتري حقوق كيفري

Email: rahmadzadeh@live.com 
 Email: dr.elham@ut.ac.ir؛تهراندانشگاهو علوم سياسي، ده حقوقدانشيار دانشك ٭٭

 3/5/1397تاريخ پذيرش 15/10/1395ريخ دريافت تا
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 مقدمه

سازي به معناي امـروزي در ايران قدمت زيادي ندارد؛ اولين اقدامات عرفي سابقه حاكميت قانون

و  و دادگسـتري تأسيسبه دوران مشروطه از آن دوران بـه بعـد بـا. اسـت مربـوط وزارت عدليـه

و در مقابـل) مجلـس به معناي قوانين مصوب(تصويب قوانين متعدد، حاكميت قانون  پديـد آمـد

بـا پيـروزي. بـا حضـور ديـن اسـلام در ايـران دارد، قـد علـم كـرد نظام اجتهادي كه قدمتي برابر

و تدوين قانون اساسي چالش مشروعيت حاكميت قانون به نحـو مطلـوبي مرتفـع  انقلاب اسلامي

و به موجب اصلش و اجرا مشروعيت يافت)4(د .قانون اساسي، قانون در مقام قضا

و مسـتند بـه قانون اساسي در طول پذيرش حاكميت قانو) 166(اصل ن، مسـتدل بـودن

 بـه همـواره بشـري قـوانين كـه نكتـه ايـن امـا. ها را الزامي دانست قانون بودن احكام دادگاه

 مانده مغفول هستند،رو دنباله هموارهو ندارد كافي رشد تكنولوژيو علوم پيشرفت موازات

و ايناز.بود و شرايط جامعه در مقام پاسخ به يكـي رو قانونگذار اساسي با توجه به مقتضيات

و ارائه راه از مشكلات دادرسي نظام حل بـراي مـوارد سـكوت، ابهـام، اجمـال، هاي قضايي

در تعارض؛  خواهـد مواجه خلأهاييبا اجرا همواره مقام با در نظر داشتن اين نكته كه قانون

و مشروعي ارائه راه دنبالبهبود و دعـاوي برايحل منطقي طـرح پاسخگويي به موضـوعات

و شفاف اصل  را در قـانون اساسـي) 167(شده قبل از روند تقنين كيفري، در موضع صريح

 قـوانيندررا دعـوا هـر حكـم كند كوشش است موظف قاضي«جاي داد كه به موجب آن 

 صـادررا قضـيه حكـم معتبر، فتاواييا اسلامي معتبر منابعبه استنادبا نيابد اگرو بيابد مدونه

 بـه رسـيدگياز مدونـه قوانين تعارضيا اجماليا نقصيا سكوت بهانهبه اندتو نميو نمايد

و شرعيدر.»ورزد امتناع حكم صدورو دعوا واقع اين اصل پيوندگاه دو نظام حقوق عرفي

قانون اساسي حقوق عرفي هـم در نظـام حقـوقي)4(است با اين توضيح كه با توجه به اصل 

.ايران ريشه در شرع دارد

 يكي از اصول منشـعب از اصـل حاكميـت»ها مجازاتو جرائم بودن قانوني اصل«يي ازسو

و مجـازات قانون است كه در رساله جرائ مطـرح شـده)34: 1392اردبيلـي،(هـاي بكاريـام

و عقلاني شدن آن، اصلي. است و گسترش حقوق جزا و رشد البته اكنون با پيشرفت جوامع

ح اصل قانوني بودن امر«اكميت قانون در قلمرو كيفري باشد، كه به تمام معنا، نماينده اصل
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قـانون)167(اصـل اطـلاق معتقدند حقوقداناناز برخي).23: 1393خالقي،(است» جزايي

زعـم بـهو)23: 1386سـپهوند،( اسـت مجـازاتو جرم بودن قانوني اصلبا اساسي مخالف

)36(خود همچـون اصـل مختلفولاصدر اسلامي ايران جمهوري اساسي قانون آنها چون

را كيفـري امـور مـذكور اصل است، پذيرفتهرا مجازاتو جرم بودن قانوني اصل روشني به

و محقق داماد، حبيب( شودمين شامل را ماهوي كيفري حقوق تنهاو برخي)23: 1374زاده

راو دانسته خارجآن شمول از آخونـدي،(انـدهدانسـت شـكلي كيفـري حقوقبه منحصر آن

در اين در حالي است كه عده).94: 1368  كرده تشكيك قضيه اصل اي ديگر از حقوقدانان

در هـا مجـازاتومجـرائ بـودن قـانوني پـذيرش متضمنكه صريح اصولييا اصل وجودو

 بررسـي بـه بتـوان اينكه براي.)100: 1385نژاد، سجادي( اند كرده نفيرا باشد اساسي قانون

 وجـود احـراز صـرف پرداخت، حقوقي نظاميكدرها مجازاتو جرائم بودن نونيقا اصل

 بررسـي قـدم،ينتـر مهمو كندمين كفايت قانوني متوندر اصلآن پذيرشبر داير عباراتي

 رجـوعكه داشت توجه بايد همچنين. است جامعهبر حاكمييجنا سياست ساختارو ماهيت

 برخـيدر دورويـي اسـت كـه سـكه همچـون كيفـري اموردر اساسي قانون)167(اصل به

تـوان آن مـي هاي بـارز از نمونه. است درآمده قضات استخدامبه متهم منافع جهتدر مواقع

 دسـتگيرياز قبـل محارب توبه حكمبهاي اشاره،سابق اسلامي مجازات قانوندركه گفت

1.شـود مـي محاربهبه متهم تبرئه فردبه منجر مورد، ايندر فقهبه قضات توسل اما بود، نشده

قانون اساسي، رويكردي كـه متضـمن عبـور از خـط قرمـز) 167(حال با توجه به اصل درهر

و مطابقحاكميت قانون باشد، مورد پذيرش  ه آن هـم در تنها استناد به فقـ اين اصل قرار نگرفته

.ه استموارد مشخص، تجويز شد

ض قانون اساسـي در پرتـو) 167(من تبيين اصل در پژوهش حاضر تلاش خواهد شد تا

و رويه قضـايي، حـدود  و جاري و بررسي جايگاه آن در قوانين منسوخ فهم اراده قانونگذار

___________________________________________________________________________ 
ازگـرا را مطـابق بـا تفسـير واقـع كيفـري حقـوقدر اصل اين شمول پذيرش حاضر در يك رويكرد پسيني، مقالهدر.1

و به فراخور بحث، اشار قرار داده اصول موضوعي و مخالفـان حاكميـت اصـهايم ) 167(ل هاي كوتاهي به نظـر موافقـان

هاشمي؛125-144: 1388 محب، براي مطالعه تفصيلي بنگريد به موحدي. قانون اساسي در امور كيفري خواهيم داشت

و223- 232: 1376؛ مرعشــي،69-96: 1380و كوشــا،  ؛127- 138: 1387؛ جبــاري،79- 100: 1390 ذوالفقــاري،؛ خــوئيني

در 257-288: 1395آبادي، حاجي ده .به آنها اشاره شده است خلال مقالهو ساير منابعي كه
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و بـا طـرح چنـدن اساسي در امور كيفري مشخص قانو اصل اين اختيارات قاضي در اجراي

و راهكارهاي ديدگاه در باب نحوه رجوع به فقه توسط قضات، چالش شوها .دلازم ارائه

 قانون اساسي) 167(تبيين اصل.1

قـانون اساسـي موضـوعاً) 167(انـد كـه اصـل اي از حقوقدانان بر ايـن نكتـه تأكيـد داشـته عده

و در حقـوق كيفـري فاقـد كـاربرد اسـت1منصرف به دعاوي مدني : 1392كاتوزيـان،(اسـت

و تفسـيري) 167(در رويكرد ديگـري جايگـاه اصـل ). 154: 1387بشيريه،؛221 را تشـريحي

و احكـام دانسته و حـداكثر دلالـت آن را محـدود بـه شناسـايي معـاني واژگـان  انـد كـرده انـد

به). 142: 1392اردبيلي،( طرفداران ايـن رسدمينظر اما با توجه به مطالبي كه بيان خواهد شد،

و حفظ هاي ذهني خود، در مقام مصلحت فرض نظرگاه بنا به پيش يك نظريه حقـوقي، انديشي

و از فهم صـحيح روح حـاكم بـر ايـن اصـل مغفـول در عمل از كشف مراد مقنن به دور افتاده

بديهي است در مقام تفسير، رسالت حقوقدانان بايـد كشـف نظـر قانونگـذار باشـد تـا. اند مانده

ام فارغ از بررسي نظريـات مطـرح شـده در مقـ. به دور ماند2نظام حقوقي از آنارشيسم تفسيري

و تحليـل اصـل مـذكور، بـا  و3اساسـي قـانون تـدويندر مـذاكرات مشـروح بـه توجـه مناقشه

و)167(اصلدر دعوا اصطلاح»مطلق« كارگيري به  انصـراف بـر مبنـي دليلودنب قانون اساسي
___________________________________________________________________________ 

 موظفنـدها دادگاه قضات«: 21/1/1379 مصوب) مدني اموردر( انقلابو عمومي هاي دادگاه تشكيل قانون)3( ماده.1

 موضـوعه قـوانينكه صورتيدر. نمايند خصومت فصلياو صادر مقتضي حكم كرده، رسيدگي دعاويبه قوانين موافق

 معتبـر منـابع بـه اسـتناد بـا باشـد، نداشـته وجـود مطروحه قضيهدر قانوني اصلاًيا باشند متعارضيادهنبو صريحيا كامل

 بـه تواننـد نمـيو نماينـد صـادررا قضـيه حكم نباشد، شرعي موازينبا مغايركه حقوقي اصولو معتبر فتاوييا اسلامي

از مسـتنكف والا ورزنـد امتنـاع حكـم صـدورو دعـوا بـه رسـيدگياز قوانين تعارضيا اجماليا نقصيا سكوت بهانه

.شد خواهند محكومآن مجازاتبهو شده شناختهحق احقاق

.»شد خواهد ارجاع رسيدگي جهت ديگري شعبهبه پرونده بداند شرع خلافرا قانونو باشد مجتهد قاضي چنانچهـ تبصره

2. Interpretation Anarchism 
مي نيز اسياس قانون مذاكرات مشروح.3 چه دعاوي چه حقوقي همهدر اصل دهد كه اين نشان . كـاربرد دارد كيفريو

:اساسي قانون مذاكرات مشروح جلد دومبه بنگريد تفصيلي مطالعه براي

 كـه قـانوندر خـوب، اينكـه عنـوان بـه بكندردرا اين قاضي اگر دادگاهدر آيدميكه اللهيحق دعواييك…«

 مـوارداز بسـياريدر مـردم بـدبيني باعث اين. بخواباند طور همينرا پرونده بنابراين بكنم كاري انمتو نميهممن نيست

.»زندمي لطمه باشد داشته قضائيههقو رياست بايستميكهاي افتادهجا مديريتبهو شودمي قضايي دستگاهبه نسبت
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مي دعاويبه مذكور اصلدر دعوا  كيفـري دعـاوي شـامل ياد شده اصلدكر بيان توان مدني،

پ1.شودمي هم (167(اصلسينوشيدر مـواردى كـهدر«:بـود آمـده))136(با عنوان اصـل)

بنيقاضى نتواند حكم دعاوى حقوقى را در قوان ازديـبا ابـد،يموضوعه شـرع، قواعـد بـا الهـام

و مصالح عمومى اقتضا دارد حكم قض و آنچه عدالت و عادت مسلم .»دي ـنما را صادرهيعرف

صر) 167(اصلسينوشيپ در. داشـت حقـوقى اختصـاص آن بـه دعـاوى بـرحيدلالت ولـى

و تفص گروه بررسى اصول كه بحث پـلىيهاى تخصصى  هـا گـروهنيـادرس،ينـوشياصـول

(167(گرفت، اصل انجام مى رييـتغ حاضر شكلبه) گروه بررسى اصول)156(با عنوان اصل)

آن علاوه). 121: 1391غفاري،( افتي و قـوان،بر ين متعـددي در طـول فهم قانونگذاران عـادي

.باشند كه بدان خواهيم پرداخت روند قانونگذاري هم مؤيد اين نظر مي

و تعـارض قـوانين) 167(اصل قانون اساسي ناظر به چهار حوزه سكوت، نقـص، اجمـال

كـه ورود نيست، چرا سنگهمروشن است كه تفسير اين چهار حوزه در حقوق كيفري. است

فـارغ از نظـرات. يـابي فقهـي اسـت فري، جوازي در جهت جـرم به دايره سكوت در قوانين كي

ده تـا از اصـل قـانوني بـودنكرارائه شده حقوقدانان، قانونگذار جمهوري اسلامي ايران تلاش 

به كه به مي زعم برخي از نويسندگان ركن ركين حقوق كيفري ،)149: 1387بشـيريه،(آيد شمار

ب و آن را تا انـدازه زيـادي بـه اصـل دستهبرداشتي متناسب با ايدئولوژي خود و«دهد قـانوني

و مجازات» شرعي بودن در جرائم قـانون) 167(ين كارويژه اصـلتر مهمواقع ها نزديك سازد؛

و شرعي بوده است حال با توجه به مشـروعيترلذا دره. اساسي نزديكي دو نظام حقوق عرفي

بـر ايـن مبنـا،. حـدي اسـلام شـوند يك از افراد جامعـه نبايـد مرتكـب نقـض احكـام فقه، هيچ

به) 167(قانونگذار اصل  و كيفـري را و آن را اعم از دعاوي حقـوقي صورت مطلق ذكر كرده

و احكام شرعي متمم قانون موضوعه هستند مي و تقريـب. داند شـايد بتـوان در تبيـين مفهـومي

دو،ذهني شـ شكلاين ده در قـانون را در وصف دو حالت اصل حاكميت قانون در مدل ارائه

و) شكل الـف(به دايره حقوق كيفري) 167(اساسي جمهوري اسلامي ايران در رهيافت اصل 

.ارائه كرد) شكلب(اصل حاكميت قانون در مدل خام

___________________________________________________________________________ 
 دعـواياز اعـم قانونگـذار منظـور است شده گرفتهاركبه دعوا اصطلاح مطلق اساسي قانوندر هرجا است ذكر قابل.1

.قانون اساسي)35( اصل مانند است كيفريو مدني



95، شماره25سال/ ___________ ________________________________ 252

و حقوق
آزادي هاي 
فردي

جرائم شرعي

جرائم
قانوني

و آزادي هاي حقوق
فردي

جرائم
قانوني

 

)ب()الف(

و تحليل،با توجه به مباني مكمـل قـانون اساسـي) 167(هايي كه خواهـد آمـد، اصـل سابقه

و نارسايي هاي عرفـي كـه هاي آن استو براي كارآمدي اصل حاكميت قانون نظام قانون عادي

تـر، عبـارت روشـن بـه. البته در نظام حقوقي ايران ريشه در شرع دارد، به كمـك آن آمـده اسـت 

تعـارضو تجويز رجوع به منابع شرعي در موارد انحصـاري چهارگانـه سـكوت، نقـص، اجمـال 

1.م عدالت كيفري را به هدف غايي خود نزديك تر خواهد ساختقوانين، نظا

در در جست وجوي مفهوم قانون در مقام استناد نيز بايد اظهار داشت كه مصداق قانون

و منظـور. ها متفاوت است نظام حقوقي ايران با ساير نظام آن قانون، اغلب به مفهوم تبيـين از

و اسلا و فرج(مي است تبيين ضوابط مقرر در منابع فقهي : 1392مرنـدي، اصـل پـور محسني

به برنامه)ره(بر تعبير امام خميني بنا). 102 و قانونگذاري ريزي دست مجلس شوراي اسلامي

___________________________________________________________________________ 
 بـهرا قضـا نظـامدر قـانون حاكميت اصل ها، مجازاتو جرائم بودن قانوني تعبير جايبه حقوقدانان امروزه ازآنجاكه.1

حو قاعـده قـب)هـا مجـازاتو جـرائم بودن قانوني(اصلبا قانون اساسي)167(اصل حكم شود گفته شايد برند؛مي كار

 بايـد پاسـخ مقـامدر امـا.)143-145: 1371و بندرچي، 516: 1372جعفري لنگرودي،(است تعارض عقاب بلابيان در

 عقـاب قـبح قاعـده دليـل همـينبه بود، روشن همگانبر حدود ممنوعيت رواييو فقهي متوندر تصريح دليلبه گفت

 فقهـي حكـم قالـبدر بيـان زيـرا باشـد؛)167( اصـل اجراياز مانع بخواهدتا شود نمي جاري موردي چنيندر بلابيان

هاي عرفي كـه همـه را عـالم بـه اين در صورت عدم اطلاع متهم از حكم، برخلاف نظاماز گذشته. است گرفته صورت

و خلاف آن تقريباً غيرقابل اثبات است، جهـل قانون مي . حكمـي در فقـه كيفـري اسـلام كـاملاً مسـموع اسـت پندارند

 بـه قانون حاكميت فرد، منحصربه هاي ويژگيو ويژه ماهيت دليلبه ايران نظامدركهشد غافلنبايد نكته ايناز همچنين

.است شرعي مبانيو اسلامي قواعد حاكميت معناي
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واقع بنيانگذار جمهوري اسـلامي ايـران تقنـين را منحصـر بـهدر. دست شارع مقدس است به

كه مطـابق اصـل شرايطيدر است ممكن حال چگونه). 116: 1386خميني،(داند شارع مي

و قوانين همه اعتبار قانون اساسي)4( اسـت، شرعي موازينبه اساسي مقيد حتي قانون عادي

قانون اساسي بنياد حاكميـت شـرع) 167(اصل. نداشته باشد اعتبار ميزان همينبه خود شرع

را را به و احكام شـرعي تـدوين نشـده در قالـب مـواد قـانوني در حكـم طور صريح پذيرفته

و ارائه و در مقام پاسخگويي حل به يكي از مشكلات بزرگ امـر دادرسـي، راه قانون دانسته

و سكوت تدوين شـده اسـت  بـر ايـن اسـاس ايـن نظريـه.يعني موارد ابهام، اجمال، تعارض

كه قانونگذار جمهوري اسلامي ايران منابع معتبر اسلامي را در حكـم قـانون شودميتقويت 

و قوانين مدون كه طبق دانسته اما  قانون اساسـي نمـود منـابع)4(اصل بين منابع معتبر اسلامي

و معتبر اسلامي به رجـوع بـه منـابع معتبـر صورت غيرمستقيم است؛ رابطه طـولي برقـرار كـرده

.در درجه دوم قرار داده است)167(اسلامي را طبق اصل 

و قوانين مورد تأييد شوراي نگهبان) 167(اصل.2

انطبـاق كليـات بـا(كان تفسير مواد قانوني توسـط مقـام قضـايي، در مـورد قـوانين عـادي ام

و تفسـير قـانون اساسـي در صـلاحيت اعضـاي محتـرم شـوراي1پذيرفتـه شـده)موضوعات

به چرا2است؛نگهبان  اگـر. عنوان يك ميثاق ملي نياز به نگهباني دقيـق دارد كه قانون اساسي

نـزاع قانون اساسي بپـردازد) 167(اصل تفسيربه اساسي قانونسرمف عنوانبه شوراي نگهبان

و عمـوم بـدان پايبنـد خواهنـد بـود  امـا شـوراي نگهبـان. حقوقي حول اين اصل خاتمه يافته

دق ارائه. تاكنون تفسيري از اين اصل ارائه نكرده است ) 167(اصـلتي ـاز موقعقيتصويري

ك و قــ واضــع مســتلزم كشــف اراده فــرييدر عرصــه در نگــرش شــوراي دقــتانون اساســي

 مي اسـتلامصـوبات مجلـس شـوراي اسـ بـا عنوان مفسر اين قانون، در برخـورد نگهبان، به

و ايــناز.)27: 1394اكرمــي،( رو در نبــود تفســير رســمي از ايــن اصــل، رويــه عملــي شــورا

بـود، مواضعي كه نفياً يا اثباتاً درخصوص قوانين عادي اتخاذ كـرده اسـت راهگشـا خواهـد 

___________________________________________________________________________ 
.قانون اساسي)73(اصل.1

.قانون اساسي)98(اصل.2
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كـه در مقـام تطبيـق مصـوبات پـردازيم مـي در ادامه به بررسي رويه عملي اين شورا بنابراين

و شرع، نسبت به مواد  .مختلف قوانين اظهار نظر كرده استمجلس با قانون اساسي

و رويه قضايي) 167(جايگاه اصل.1-2  در قوانين كيفري منسوخ

قانون اصلاح موادي از آيين دادرسي) 289( ماده بعد از تصويب قانون اساسي، اولين بار در

و اين ماده) 167(اصل 1361مصوب سال1كيفري قانون اساسي با بياني ديگر گنجانده شد

به)95: 1387افتخارجهرمي،(اي از حقوقدانان برخلاف نظر عده ، تأييد شوراي نگهبان را

و شعب ديوان عالي هاي كيفري قانون تشكيل دادگاه)29(ماده. همراه داشت و دو يك

و انقلاب قانون تشكيل دادگاه)8(ماده. كشور نيز ترجماني از ماده اخير بود هاي عمومي

و اعلامات نيز قضات اين دادگاه 1373مصوب سال  و شكايات ها را مكلف كرد به دعاوي

و اصل  و حكم صادر كنند) 167(موافق قوانين موضوعه ن متن آخري. قانون اساسي رسيدگي

 مصوب) كيفري اموردر( انقلابو عمومي هاي قانون دادگاه) 214(كيفري منسوخ نيز ماده

مي 28/6/1378 بهو بوده موجهو مستدل بايد دادگاه رأي«: داشت بود كه مقرر  مواد مستند

را قضيههر حكم است مكلف دادگاه. است شده صادرآن براساسكه باشد اصوليو قانون

يا معتبر فقهي منابعبه استنادبا نباشد مورد درخصوص قانوني اگرو بيابد دونم قوانين در

 اجماليا نقصيا سكوت بهانهبه توانندمينها دادگاهو نمايد صادررا قضيه حكم معتبر فتاوي

.»ورزند امتناع حكم صدورو دعاويو شكاياتبه رسيدگياز مدون قوانين ابهاميا تعارض يا

ازاهقضات دادگ قـانون)167(اصلاز اسلامي، انقلاب پيروزي ابتداي هاي كيفري نيز

راو داشته عام اساسي برداشتي  ايـندر نيـز فراوانـي آرايو دانسته كيفري حقوق شامل آن

در اشـتباه ماننـد موضـوعاتيدر صادره آرايبه توانميهبار دراين. اند كرده صادر خصوص

 مجـازات قـانون تصـويباز قبـل تـا(قتلدر معاونت حدي،مجرائدر معاونت ارتداد، قتل،

 اشـاره ديگـر فـراوان مـواردو جنايت سرايت قتل،در ممسك،)1370 سال مصوب اسلامي

و بـه قـرار بررسـي مـورد فقهـي نظـرات براساس قانوني مستند نبودن رغمبهكه كرد گرفتـه
___________________________________________________________________________ 

 تــنهاو كـردمي بـيانرا ماده همين مفاد نيز 1368 سال مصوبدوويك كيفري هاي دادگاه تشكيل قانون)29( ماده.1

 نـيز عباراتازيبعضو كرده تغيير»معتبر فتاوي«به»معتبرو مشهور فتاوي« عبارتو»ها دادگاه«به»دادگاه« واژهآن در

.يافته بودند جزئي تغيير
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 مجـازات تعيـين مرحلـهبه منحصر فوق اردمو داشت توجه بايد1.اند شدهمنجر صدور حكم

 اسـتناد)167(اصـل بـه نيـز)انگاري جرم(عمل بودن مجرمانه تشخيصدر حتي بلكه نبوده،

 قـانون تصـويباز قبلتا قتلدر معاونتياحد مستوجبمجرائدر معاونت مثلاً.است شده

 راجـع قانونو نداشتهمجرمان عنوان مدون قوانيندر،1370 سال مصوب اسلامي مجازات

 مجـازات قابـل تعزيـريمجـرائدر تنهـارا معاونـت،1361 سال مصوب اسلامي مجازات به

.بـود نشـده معاونبهاي اشاره نيز 1361 سال مصوب قصاصو حدود قانوندرو دانست مي

: 1383محقـق دامـاد،(» بر اثم اعانت حرمت« قاعده فقهيبه تمسكبا قضات دليل همين به

 بـهرا مرتكبـان)69: 1351طوسـي،(» است تعزير قابل حرامي عملهر«فقهيو حكم) 173

و حبيـب(رساندندمي مجازات ديـوان عـالي كشـور نيـز در مـوارد.)34: 1380،زاده قياسي

به) 167(متعدد به اصل   وحـدت رأياز بخشـي مثال عنوان قانون اساسي استناد جسته است،

در...«: دارد عنـوان مـي كشـور عـالي ديـوان عمومي هيئت 13/10/1384ـ مورخ 683رويه

و اساسـي قـانون)167(اصـل مصـاديقاز موضـوع اين خصـوصدر قانون سكوت صورت

 صـراحتبهو بوده مدني اموردر انقلابو عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون)3(ماده

.»كرد رجوع مسلم اويفتو اسلامي فقه مبانيو اصولبه بايد مرقوم مقررات

را در حوزه كيفري فاقد كـاربرد دانسـته بـود،) 167(با اين تحليل، ديدگاهي كه اصل

ن چندان قابل اعتنا به ؛ چه اينكه قانونگـذار عـادي هـم در مقـام پاسـداري از ايـن رسدمينظر

قـانون) 597(انگـاري مطـابق مـاده اصل اقدام به گنجاندن ضـمانت اجرايـي در قالـب جـرم

و با آوردن اين ماده در فصل دوازدهمكر)1375(تعزيرات  امتناع از انجام«عنوانباده است

مطـابق تظلمـيو شـكايت كـه قضايي مقاماتاز هريك«: ده استكرمقرر» وظايف قانوني

 بـه بـوده آنـان وظايفاز آنهابه رسيدگي اينكه وجودباو شود برده آنها نزد قانوني شرايط

 رسـيدگي يـا شـكايت قبولاز قانون تناقضيا اجماليا سكوت عذربه اگرچه بهانهو عذر هر

 قـانون صـريح برخلافيا اندازد خيرأتبه قانون برخلافرا حكم صدوريا كند امتناعآن به

 شـغلاز دائـم انفصـال بـه تكـرار صـورتدرو يك سـالتا ماهششاز اول دفعه كند رفتار
___________________________________________________________________________ 

من به احكامدر مواردي ها، ال، دادگاهحنيابا.1 يمثل كور كـردن كسـ.نداهنشان نداديياعتنايمعتبر فقه ابعمصرح در

م،يباندهيدقيكه از طر ا درحالي. كنديوقوع قتل عمد توسط فاعل را آسان و امساك، هـرنيكه واضح است مصداق

.ن روشن شده استشافيقانون تكلدر ند، كه هست معاونت در قتليها دو جلوه
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.»شد خواهد محكوم نيز وارده خسارات تأديهبه صورتهردرو شودمي محكوم قضايي

و) 167(چنانچه گذشت، اصل قانون اساسـي در آينـه قـوانين كيفـري بعـد از انقـلاب

و تفسير ضـمني شـوراي نگهبـان رويه قضايي به ) در تأييـد قـوانين(طور كامل منعكس بوده

.بر شمول اصل بر امور كيفري بوده است مبتني

اص.2-2  در قوانين كيفري) 167(ل جايگاه

عنوان آخرين اراده قانونگذار در امور كيفري دربردارنده نكـات مهمـي قانون مجازات اسلامي به

و تحليل اسـت   لايحـهدر. است كه نظريات شوراي نگهبان در روند تصويب آن شايسته واكاوي

 اسـلامييشـورا مجلـس قضـاييو حقـوقي كميسـيون تصويب موردكه اوليه مجازات اسلامي

 بـراي قـانوندر كـه است فعلي تركيا فعل جرم،«: بود شرح بدين)2( ماده متن بود، گرفته قرار

در آنكـه مگـر دانسـت جـرم تـوان نميرا فعلي تركيا فعل هيچو است شده تعيين مجازات آن

29/10/88 مـورخ شوراي نگهبان در اظهـارنظر.»باشد شده گرفته نظردر مجازاتآن براي قانون

از ايـن جهـت كـه)2(مـاده«در اولين ايراد خود به لايحه مذكور ذيل اين ماده را با اين ايراد كـه

فعل يا ترك فعلي را كـه شـرعاً مجـازات داشـته باشـد ولـي قـانون متعـرض مجـازات آن نشـده 

 مـتن صـورت بـه مـاده ايـن هرگـاه داند، خلاف موازين شرع شناخته شد، مستوجب مجازات نمي

و درنتيجه ماده بـه همـين1».گرددمي برطرف ايراد گرددلاحاص سابق خلاف شرع تشخيص داد

و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت2صورت كه در قانون آمده 3.اصلاح شد

 است برائت اصلآن نتيجهو مجازاتو جرم بودن قانوني اصل همان لايحه)2( ماده

 منابعدر مسئله حكم يافتناز يأسازپس تنهاكه است قانوني فرضيك برائت اصلو

___________________________________________________________________________ 
.37135/30/88شمارهبه نگهبان شوراي نامه.1

و ترك فعـل كـه در قـانون بـراي آن مجـازات تعيـين شـده«: قانون مجازات اسلامي)2(ماده.2 هر رفتاري اعم از فعل

.»شود است، جرم محسوب مي

و شوراي نگهبان در اظهارنظري قانون مربوط به دادگاه.3 و انقلاب آن 1360صـلاحيت آنهـا در سـال هاي عمومي كـه در

و قصاصو ديـات، دادگـاه پيش و صدور حكم در مورد حدود حضـرت تحريرالوسـيله هـا بـه بيني شده بود براي رسيدگي

مي)ره(امام خميني  به توانند دادگاهو فتاواي ايشان مراجعه نمايند، اعلام داشتند هنگامي ننـد كـهكمراجعـه تحريرالوسيلهها

بهمتن فا و به تصويب برسد) صورت مواد قانونيبه(عنوان يك متن قانوني رسي آن ).5: 1371مهرپور،(مطرح
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اصلدر فرض كه قانونگذار شوراي نگهبان با اين پيشو است جايز بدان تمسك حقوقي،

 آنها وجودباو كرده ذكر حقوقي منبعيك عنوانبهرا معتبر منابعو معتبر فتاوي)167(

)2(؛ عبارت انتهايي ماده رسدمين اسلامي مجازات قانون)2( مادهو برائت اصلبه نوبت

.لايحه مذكور را خلاف شرع اعلام كرد

قانون مجازات اسلامي كه به تأييد شـوراي نگهبـان رسـيده)18(حال طبق ماده درعين

 قـانون به موجـبو نيست ديهيا قصاص حد، عنوان مشمولكه است مجازاتي تعزير«: است

 نـوع،. گرددمي اعمالو تعيين حكومتي مقررات نقضيا شرعي محرمات ارتكاب موارد در

بـه تعزيـر احكـام سـايرو سـقوط تعليـق، تخفيـف،به مربوط مقرراتو اجرا كيفيت مقدار،

 قـانوني، مقـررات رعايـت بـا تعزيـري، حكم صدوردر دادگاه. شودمي تعيين قانون موجب

سه» ...:دهدمي قرار توجه موردرا زير موارد ،»قـانون«خـود بـر لفـظ گانـه اين ماده با تأكيد

و مقامات قضايي را در جرائم تعزيري بـه قـانون تعزير را منحصر در قانون مي و داند گرايـي

را در تعزيـرات) 167(به تعبير ديگر خود قانونگذار، اصـل. كندميامر1اجراي قانون مدون

بيو به تعبير دقيق(موضوع بي ي تنظيم شده كه سياق ماده نيز به نحو. كرده است) مصداق تر

در» قانون«مشخص باشد مقنن واژه تقابـل. برده است كار به موضوعه قانون خاص معناي را

همان قانون مؤيد اين استظهار) 127(و) 103(در عبارات مواد» قانون«و» شرع«اصطلاحات 

در كه با توجه به ماده فـوق رسدمينظربه. است ن تـوا تعزيـري نمـي اتهامـات الـذكر، ديگـر

به غيراز به قـانون)69(ديگر حكم مـاده ازسوي.كرد استناد معتبر فتاوييا فقهي منابع قانون،

مجازات اسلامي درخصوص جرائمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضـوعه تعيـين 

، زيرا مواردي كـه جـرم تعزيـري در كندميازپيش تقويت نشده است؛ اين برداشت را بيش

و قانون بيان شده، اما ميزان مجازات تعيين نشده، قضـات را صـالح بـه تعيـين كيفـر ندانسـته

حال چگونـه ممكـن اسـت حـق2.استاختيار آنها را به ميزان كيفر مشخصي محدود ساخته 

___________________________________________________________________________ 
 قانونگـذاري فراينـد طـياز پـس كـه قانونگـذار روشنو صريح بيان«:از است خاص، عبارت مفهومدر مدون قانون.1

).40: 1384فر، يوسفي(» ابديمي ظهور قانونياي مجموعه قالبدر قوانين تصويب صحت شرايط بنابر

و اعمال چنين قواعـدي بـي.2 از البته انتقاد ما به رويه شوراي نگهبان همچنان پابرجاست سـو وحـدت رويـه يـك شـك

و ازسوي و. امنيت قضايي مردم را از بين خواهد برد ديگر محاكم چنانچه امام خميني نيز از همان ابتـدا بـه نظـام قـانوني

ت به. أكيد داشتندتدوين احكام اسلام مي همچنين و قضايي مجلس از حـذف مـاده نظر ←رسد غفلت كميسيون حقوقي
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!تعيين كيفر تعزيري را به آنها بدون وجود جرم مشخصي در متن قوانين بدهد

به در تأ رسـد مـي نظر واقع ، از نظـرات قبلـي خـود كـه)18(ييـد مـاده شـوراي نگهبـان بـا

و 1378قانون آيين دادرسي كيفـري مصـوب) 214(درخصوص تأييد ماده نيـز اظهـار داشـته

به) 167(رجوع به اصل  برخـورد انفعـالي. صورت مطلق پذيرفتـه بـود؛ عـدول كـرده اسـت را

و عدم بررسي نظام در شوراي نگهبان در مواجهه با مواد قانوني دايـره قـوانين موجـب مند مواد

و مـاده سويازبدون توجه ايراد)18(شده است كه ماده  بـا رفـع)2(شوراي نگهبان بـه تأييـد

تر متوجه خـواهيم شـد كـه پـذيرش ايـن اما با تحليلي عميق1.ايراد به مرحله قانوني شدن برسد

و قضـاي ماده ازسوي شوراي نگهبان براساس  تحليـلي قابـل تئـوري تفكيـك مرزهـاي تقنينـي

فقيه در مدل حاكميتي جمهوري اسلامي ايران به مجلـس كه اختيار قانونگذاري ولي است، چرا

و اين نهاد تقنيني نيـز دايـره رفتارهـاي قابـل تعزيـر را محـدود بـه  شوراي اسلامي واگذار شده

و موارد خارج از آن را مشمول تعزير نمي ر ديگـ عبـارت بـه. داند موارد مذكور در قانون دانسته

را اي كه عهده قوه دار شأن تقنيني حكومت است در قالب قوانين كيفري رفتارهاي قابـل تعزيـر

آن كه عهده) قوه قضائيه(و قوه ديگر كندميبيان  دار شأن قضـايي حكومـت اسـت، براسـاس

بـر ايـن تحليـل بايـد توجـه داشـت سـكوتي كـه در تعزيـرات نسـبت بـه مبتنـي. كنـدميعمل 

و خود قرينها صورت گرفانگاري رفتاره جرم محكمي اسـت كـه مقـنن ته، سكوت بياني است

حـاكم بـه ديگـر، حـق تعزيـر عبـارت بـه. خواهان تعزير رفتارهاي غيرمذكور در قـانون نيسـت 

و خـويش حاكميـت بهتـر اعمـال بـرايآناز تـا است شده واگذار)مجلس شوراي اسلامي(

قضـات مـأذون حـق«)ره(امـام خمينـي حتي مطابق فتواي حضـرت.ندك استفاده امور اصلاح

و تعزير اشخاص را براي اعمالي كه قانوناً كيفري براي آنها مقرر نشـده، ندارنـد  و» تعيين كيفر

 كـه امـر انـد كـرده فقها نيز به اين امـر تصـريح. حق تعيين كيفر مختص نهاد قانونگذاري است

 دهـد تشـخيص اگـرو كند اجراراآن بداند مصلحت اگرتا است شده واگذار حاكمبه تعزير

به جهت عدم ذكر حد زناي محصـنه) قانون) 220(ماده(لايحه) 221(باعث اين امر شده است؛ چرا كه ماده) 220(→

ا با اين وجود، مـاده مـذكور نيـز بـا در متن لايحه، درج شده بود كه با ايراد شوراي نگهبان مجدداً بدان اضافه گشت، ام

.غفلت يا تغافل در شمار مواد قانون مجازات اسلامي باقي ماند

كهاز ناشي نتيجه اين.1  نتيجـه الزامـاً»شـرع بـا قـوانين مغايرت عدم احراز«با»شرعبر مبتني قانونگذاري«اين نكته است

.پرداخت بدان بايد ديگري مجالدرو است تفصيل نيازمند كه البته داد نخواهد دستبه يكساني
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:ق. هــ 1420؛ حلي، 168:ق.هـ 1403حلي،(كند خودداريآن اجراياز نيست، مصلحت كه

.)28:ق.هـــ 1413؛ سـبزواري، 163:ق.هــ 1306؛ مجلسـي، 448:ق.هــ 1398؛ نجفـي، 268

.)497:ق.هـ 1416طوسي،(ندارد وجود اختلافي موضوع اين اي كه ادعا شده استدر گونه به

و منجر به با اين وجود شوراي نگهبان اطلاق تعزيرات را خلاف شرع تشخيص داد

به دوگانه اتخاذ رويه شد جرائماي نسبت »2«تبصره. تعزيري در قانون مجازات اسلامي

 همچنينو ماده اين مقررات اطلاق«: قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است) 115(ماده

،)46(،)45(،)40(،)39(،)28(موادو)8(ماده»ب«و»الف«بندهايو)7(ماده»ب«بند

اما بدون ارائه.»شودمين شرعي منصوص تعزيرات شامل قانون اين) 105(و)93(،)92(

تعزير منصوص«ت منصوص شرعي در قانون، براي شناختاتعريف يا مصاديقي از تعزير

واقع مصاديق تعزيرات منصوصدر.ر فقهي هستيمناگزير از مراجعه به منابع معتب» شرعي

و براي برون و اجمال است ) 167(رفت از اين معضل رجوع به اصل شرعي از موارد ابهام

شوراي همان قانون كه به تأييد) 220(همچنين در ماده. قانون اساسي تنها راهكار است

 طبق است نشده ذكرونقان ايندركه حدودي مورددر«:، مقرر شده استنگهبان رسيده

.»شودمي عمل ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون) 167(هفتمو شصتو يكصد اصل

در) 167(اي برآنند كه اگر اصل چنانكه گفته شد عده قانون اساسي شامل موارد سكوت

محبي،(قانون اساسي خواهد بود)36(مجازات باشد، اين به معناي فقدان موضوعيت اصل 

نگهبان قانون مجازات اسلامي ظاهراً شوراي) 220(، اما با توجه به ماده)95: 1384و 1383

در اجراي. انگاري پذيرفته است را نسبت به موارد سكوت قانون در جرم) 167(شمول اصل 

.قانون اساسي هستيم) 167(نيز ناگزير از مراجعه به اصل) 115(ماده»2«تبصره 

ميدريوقتممكن است گفته شود با حدود و بلكـه  بـه فقـه مراجعـه كـرد، بـهدي ـتوان

مي راتيدر تعزياولقيطر در)278: 1395آبـادي،ده حـاجي( توان به فقه مراجعه كرد هم ؛

التعزيـر بمـايراه«پاسخ بايد گفت قياس اولويت در ايـن بحـث بنـا بـه برداشـت مـا از قاعـده

و قضايي فاقد موضوع» الحاكم انگـاري وضـعيت جـرم. يت اسـتو تفكيك مرزهاي تقنيني

و وجود قـانون يـا عـدم وجـود آن اهميـت1حدود در حقوق كيفري اسلام پيشاقانوني است
___________________________________________________________________________ 

.مقدم بر وضع قوانين موضوعه.1
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حدود در قـوانين موضـوعه درخصوصكه حتي اگر يك ماده قانوني نحوي بسزايي ندارد به

قــانون اساســي تعيــين مجــازات حــدي داراي) 167(و)4(درج نشــده بــود؛ بــا جمــع اصــل 

و شرعي لازم بودمشروعيت  اما اختيار تعيين تعزير در صـلاحيت اختصاصـي حـاكم. قانوني

و)69: 1366معرفت،(اسلامي است  و چنانچه گذشت اين امـر در دو مرحلـه كيفرگـذاري

.اعمال كيفر از يكديگر منفك شده است

بـ 1392براين قانونگذار ايران در قانون مجازات اسلامي مصوب سال بنا ار بـه براي اولـين

و مجــازات بحــث هــا پايــان داده هــاي اختلافــي پيرامــون پــذيرش اصــل قــانوني بــودن جــرائم

و) 220(و) 115(،)18(و با تصويب مواد)21-24: 1384اميرزاده،( اصل قانوني بودن جـرائم

به مجازات و آن هـم حـدودي كـه ها را و تنها در باب حدود طور مقيد مورد پذيرش قرار داده

و: مثل(تقنين وارد نشده است به مرحله  ، به قضات اجـازه رجـوع ...)ارتداد، وطي بهائم، سحر

»2«طور كه قـبلاً بيـان شـد در اجـراي تبصـره همان1.قانون اساسي را داده است) 167(به اصل

.هستيم) 167(و در احصاي تعزيرات منصوص شرعي نيز ناگزير از اجراي اصل) 115(ماده

اي مشـابهو عدم ذكر مـاده 4/12/1392دادرسي كيفري در مورخ تصويب قانون آيين

از 1378قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال) 214(با ماده  نيز تأييدي بر برداشت قبلـي

ميره2.رويه شوراي نگهبان است از چند انتظار  ايـن رفت كه لايحه آيـين دادرسـي كيفـري

ه واقع نگهبان شوراي ايراد مورد جهت ر روي با تصويب ايـن قـانون، قانونگـذار از شود؛ به

و اين امر به تأييـد ضـمني) 167(ارجاع قضات به اصل قانون اساسي در تعزيرات خودداري

شوراي نگهبان در تأييـد ايـن دو قـانون، رسدمي نظربهبا اين برداشت. شوراي نگهبان رسيد
___________________________________________________________________________ 

قـانون اساسـي)167(اصـل«:شـود اداره حقـوقي قـوه قضـائيه ديـده مـي 29/3/1379-1948/7اين ديدگاه در نظريـه.1

و ماده  و مـاده قانون تشـكيل دادگـاه)9(جمهوري اسلامي ايران و انقـلاب دادرسـي قـانون آيـين) 214(هـاي عمـومي

و مجازات نيز هست 1378كيفري  زيرا مقررات ياد شده، رجوع به منابع فقهـي؛درواقع متضمن اصل قانوني بودن جرم

را در امور كيفري، در مواردي كه قانون ساكت است ولي در شرع، مجازات خاص براي آن مقرر نشده، تجـويز كـرده 

م. است درميذون براساس مقررات ياد شده،أبنابراين قضات توانند عملي را كـه فاقـد مجـازات در قـانون اسـت لكـن

.»شرع مجازات خاص براي آن مقرر شده، مثل ارتداد طبق مقررات شرعي مجازات نمايند

قانون اساسي در قانون آيين دادرسي كيفري، با تكليف مواجـه نبـودن شـوراي نگهبـان نسـبت بـه) 167(پرهيز از تكرار اصل.2

 اي كه ممكن است در جهت رد استدلال مـذكور اقامـه شـود، قابـل در قانون آيين دادرسي كيفريو ساير ادله)167(عدم ذكر اصل 

.در قانون آيين دادرسي كيفري باشند) 167(اي متناظر با اصل گر فقدان ماده توجه هستند؛ اما به قدري قوي نيستند كه توجيه
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د و منـابع شـرعي ر تعزيـرات را بـه اعتبـار در تفسير ضمني خود، عدم ارجاع قضات بـه فقـه

و تنها موارد مذكور در قانون را مصـداق ايـن قاعـده» التعزير بمايراه الحاكم«قاعده محدود

از. فقهي دانسته است و تأييد اين دو قانون سوي شوراي نگهبـان نويددهنـده خاتمـه تصويب

و چالش اسـتناد بـه ايـن بـااز كـه اگـر پـيش ست؛ چرانظرات مختلف حداقل در مقام اجراها

و نظاير آن تلاشي براي جمع اصول قانوني بـه  آمـد، تصـريح مـواد عمـل مـي قواعد تفسيري

.ندك مذكور، تفسير قانون را مشخص مي

 قانون اساسي) 167(حدود اختيارات قاضي كيفري در اجراي اصل.3

به) 167(اصل حال با توجه به اينكه و هاي اصل حاكميت منظور رفع نقص قانون اساسي قـانون

ب)511: 1385تسخيري،(ايجاد تعادل وضع شده است  واير، عملي كردن اين اصـل بـا موانـع

و. محذورات عملي جدي مواجه خواهيم بود اين اصل قائل به تفكيـك در بـين قضـات شـده

را) اجماعو كتاب، سنت، عقل(منابع معتبر اسلامي  و فتـاواي معتبـر را مرجـع قضـات مجتهـد

و انطبـاق آن بـا براي قضات مأ ذون پـس از نيـافتن حكـم قـانوني در بررسـي ماهيـت موضـوع

مشروح مـذاكرات مجلـس بررسـي؛ البته)204: 1391شمس،(قوانين موجود، قرار داده است 

مجلـس شـوراي اسـلامي،(نيز مؤيد اين مطلب است نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دا هرچند عده). 1364 ايـن برداشـت موجـب).59: 1376كاتوزيـان،(انـددهاي خلاف ايـن نظـر

و رجوع بـه فتـاوي معتبـر  و اجماع را جزء منابع معتبر بدانيم خواهد شد تا تنها كتاب، سنت، عقل

بـا توجـه بـه اينكـه اكثريـت. توسط قضات مجتهد كه تقليد بر آنها حرام اسـت نيـز ممنـوع شـود 

هسـتند، همچنـان مشـكل عمـده بـاقي خواهـد اتفاق قضات كشور در حال حاضر مأذونبه قريب

و تشخيصو تميـز  و آن عبارت است از ناتوانايي اكثر قضات در مراجعه به منابع معتبر فقهي ماند

و تخصصي است  و فتاوي كه قلمرويي پيچيده 1).150: 1394حسيني،(اعتبار منابع

___________________________________________________________________________ 
و تدقيق در اصل مذكو.1 منـابع معتبـر«ي ذكـر شـده در عبـارت»يـا«ر تباين استخراج شـده از البته گفتني است با تأمل

قـانون آيـين دادرسـي مـدني قاضـي)3(، محل ترديد است؛ چه اينكه قانونگذار در تبصره ماده»اسلامي يا فتاواي معتبر

و ارجاع پرونـده بـه مجتهدي را كه قانون را مخالف نظر اجتهادي خود خلاف شرع بداند، مكلف به امتناع از رسيدگي

همچنين اين برداشت منجر به صدور احكام متعارض توسط قضات مجتهـد خواهـد شـد كـه بـا. ده استكرشعبه ديگر 

به. توان، آنها را نقض كرد آراي وحدت رويه نيز نمي و اين نكته كه با توجه به شـرايط زمـاني لذا با عنايت ←و مراتب فوق
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)167(اصـلاز مقـنن مـراد نگهبان، شوراي عادي قوانين تأييدبه توجهباو ظاهر بنابر اينك

و تعزيـرات منصـوص شـرعي شـده در امور كيفري تنها محدود به حـدود ذكـر نشـده در قـانون

 منافـات هـا مجازاتو جرم بودن قانوني اصلباكه روشي چنين اتخاذ آيا بنابراين بايد ديد است؛

.روست روبه مشكلاتيچهبا)167(اصل اجراي اصولاًونهيا است مصلحتبه دارد

براي قضاتي كه از انجام وظايف 1375مصوب1قانون تعزيرات) 597(با توجه به ماده

قـانون)220(، قاضـي نـاگزير از عمـل بـه مـاده كنند، مجازات معين كـردهميقانوني امتناع 

و اصل   آراياز يـك هـر بـه اسـتناددر قاضـي. قانون اساسـي اسـت) 167(مجازات اسلامي

 مـردمودشـ خواهـد منجـر متعارض آراي صدوربه كار اين ولي است، ختيارا داراي فقهي

 بـه نسـبت مـردم جهـل. يافـت خواهنـد متضـاديو مختلـف قـوانين معـرضدررا خـود نيز

 بـه مكلفرا مردم توان هم نمي طور منطقيبهو گرفت ناديده توان نميرا قضات استنباطات

.داد خواهد دستبه پرونده قاضي احتمالاً آيندهدركهدكر استنباطي

م حـدي برخي جـرائ.ب حد اختلاف نظر دارندم مستوجائبراي مثال فقها در تعداد جر

و عـده17و برخـي تـا) 329:ق.هــ 1410مرواريد،(را هشت جرم اي تعـداد مـورد دانسـته

تا جرائم بي(اند مورد برشمرده20حدي را از كفـاريكـي مثال اگـريبرايا).4:تا منتظري،

د  و سـپس بـه باني ـاهل كتاب مسـلمان شـود از فقهـايكـرد؟ برخـدي ـخـود بـازگردد چـه

: نـديفرمايمـيو برخـ) 625:تايب،ينيخم(»شودميبار كشتهنيدر چهارميو«:نديفرمايم

نياما نظر هر دو گروه خال) 961:ق.هـ 1398،يحل(» بارنيدر سوم« بلكـه سـتياز اشـكال

 
ت→ عداد انگشتان دست هم نيستند، در اين پژوهش بيشتر درصدد هستيم، تـا مكاني در دستگاه قضايي قضات مجتهد به

.مينكتوسط قضات مأذون را تبيين)167(وضعيت اجراي اصل 

 شـرايط مطـابق تظلمـيو شـكايت كـه قضايي مقاماتاز هريك«: 1375قانون تعزيرات مصوب) 597(براساس ماده.1

 عـذر بـه اگرچـه بهانـهو عـذر هـر بـه بـوده آنـان وظايفاز آنهابه يدگيرس اينكه وجودباو شود برده آنها نزد قانوني

 بـه قـانون خـلاف بـررا حكـم صـدوريا كند امتناعآنبه رسيدگييا شكايت قبولاز قانون تناقضيا اجماليا سكوت

 شـغلاز انفصالبه تكرار درصورتو ساليكتا ماهششاز اول دفعه كند رفتار قانون صريح برخلافيا اندازد خيرأت

اين ماده ضمانت اجراي اصل.»شد خواهد محكوم نيز وارده خسارات ديهأتبه صورتهردرو شودمي محكوميقضاي

و اصل  و ملزم به رسيدگي به دعاوي است. قانون اساسي در مقام قضاء است)167(حاكميت قانون حتي. قاضي مكلف

و ماده ته نميدر موارد سكوت نيز تكليف از عهده قاضي برداش قـانون مجـازات اسـلامي در ايـن خصـوص)220(شود

.تصريح دارد
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نبريولق حتي در تعيـين مصـاديق تعزيـرات ). 157: 1390،ييخو( شودميآن است كه كشته

به منصوص شرعي، اختلاف و برخـي ديگـر تـا نظر فقها 14قدري اسـت كـه برخـي دو عنـوان

و نادري فرد،(اند عنوان را مصداق تعزير منصوص شرعي دانسته ).103: 1394برهاني

و و اصـولي در تاكنون رويه قضايي در ترديد بوده اجـراي بـاره نتوانسـته روش منطقـي

بـراييمجـراي عملـي واحـد لازم اسـت قانون اساسي انتخاب كنـد، بنـابراين) 167(اصل 

6براي مرتفع ساختن اين چالش. در حقوق كيفري مورد پذيرش قرار گيرداصل اين اعمال

:ارائه استقابل1نظر

ا به:2يكم؛ اعمال نظر مرجع تقليد متهم  كـه قاضـي رسـد مـي نظـر ولين راهكـار بـه عنوان

كـه شـخص مقلـد براسـاس فتـاواي مرجـع چرا.دكن اعمالرا متهم تقليد مرجع نظر دادگاه،

و نظر هر مرجع براي مقلدينش حجيتك خود عمل مي و برهاني،( داردند .)39: 1394الهام

و قاضي در اعمكنو طبق فتواي او عمل اگر شخص متهم از مجتهدي تقليد ال حكـم نظـرد

مجتهد ديگري را مستند حكم خود قرار دهد؛ در اين صورت وي را ملزم به فتـواي مجتهـد 

و چنين حكمي صحيح نخواهد بود از6امـام خمينـي در مسـئله. ديگر كرده است بـاب زنـا

آو تحريرالوسيلهكتاب  كهدهرچنين آن«: اند اگر اجتهاد والى با اجتهـاد كسـى كـه مرتكـب

و والى آن را حرام نداند آيا حق اجراى حد دارد يا نه؟شده است مخال اشبه دومـىف باشد

). 175:ق.هــ 1425خمينـي،(» كما اينكه اگر برعكس آن باشـد حـدى بـر او نيسـت،است

و بـه نـوعي  بديهي است كه در اين روش، صدور احكام متفـاوت انكارناپـذير خواهـد بـود

يا كثرت همچنين ممكن است، اختلاف فتاوي بـه قـدري.دپلوراليسم خواهيم رسيبه گرايي

و فقيهي ديگر همان عمل را موجـب تعزيـر  فاحش باشد كه فقيهي عملي را مشمول حد قتل

.به تازيانه بداند

___________________________________________________________________________ 
قـانون) 167(اثبات مدعاي نگارنـده اجـراي اصـل برايهاي طرح شده در پژوهش حاضر حتي اگر فارغ از استدلال.1

صـ) 127(اساسي سالبه به انتفاء موضوع باشد؛ اجراي مواردي همچون ماده  ريحاً در بخـش قانون مجازات اسـلامي كـه

ابتدايي خود تعيين مجازات معاون به موجب قانون را مشروط به عـدم تعيـين مجـازات در شـرع دانسـته اسـت؛ مسـتلزم 

.استفاده از نظريات طرح شده است

و صاحب.2 هيئـت عضـو(نظر در اين زمينه، جناب آقاي دكتر محسـن برهـاني اين نظريه متعلق به يكي از اساتيد فاضل

.است) گاه تهرانعلمي دانش
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با توجه به اينكه خط سير جريان فقهات براساس نظرات:دوم؛ اتخاذ نظر مشهور فقهي

و مورد اتفاق علماي تشيع حركت مي ا مشهور و و انحراف در كند حتمال كمترين لغزش

تواند با بررسي نظرات فقهي مختلف، نظر مشهور فقهي آن وجود دارد، قاضي دادگاه مي

به. را اتخاذ كند  اين نظر نيز مشكلات عملي مختص خود را داراست زيرا كه عمل

و اشراف همه و فتاواي فقهاست اين نظر نيازمند تسلط ح. جانبه قضات به منابع ائز نكته

و مكاني بود، آيا اجراي  و مصالح زماني اهميت اينكه اگر قول مشهور خلاف مقتضيات

و اين با اصل رسيدگي و مردم مقدم است؟ هاي قضايي در تعارض آن بر مصالح نظام

.خواهد بود

اعمـال بر اين اساس قاضي دادگـاه بايـد نظـر فقيهـي را: نظر فقيه متخصص سوم؛ عمل به

و شـكل. فيه است تخصص در موضوع متنازعكه مشهور به كند  گيـري تخصصي شـدن فقـه

اي طولاني دارد، هر بابي از ابواب يـك متخصـص نيـاز دارد؛ چـون فقاهت تخصصي سابقه

و بررسي ادله عقليه و اجماعـات تتبـع بسـيار مـي،ابواب فقه متشتت است ايـن. خواهـد نقليه

ا نظربهرويكرد در پي دستيابي  و بهتـرين روش آن را شارع مقدس در آن مر مشخص اسـت

بـراي مثـال در بـاب حـدود بـه آراي فقيـه متخصصـي. دانـد همين تخصصي كردن فقه مـي 

البته اين نظر نيز همچون اعمال نظر مشهور فقهي تـالي. االله خويي مراجعه كنيم همچون آيت

.فاسدهاي خاص خود را دارد

دادگاه با توجـه بـه اصـل تفسـير بـه بر اين اساس قاضي:چهارم؛ لحاظ كردن منافع متهم

در ايـن روش. نفع متهم، از بين نظرات مختلف حكمي كه به نفع متهم باشـد را اعمـال كنـد 

در قاضي نظرات حداقلي را برمي و امكان سعي دارد، فتوايي كه كمترين مجازاتحد گزيند

ند ايـن نظرگـاهچهر.دده، مبناي صدور حكم قرار)اضيق فتاوي(براي متهم را لحاظ كرده 

آيـد، امـا بـديهي اسـت كـه اعتبـار چنـداني نخواهـد درصدد لحاظ كردن منافع متهم برمـي 

تفسـير(، مبنـاي محتـرم ديگـري)تفسـير بـه نفـع مـتهم(آويزي محترم با دست زيراداشت، 

.كندميدار را خدشه) گرايانه واقع

از با توجه بـه اينكـه:پنجم؛ رجوع به فتاوي فقهاي شوراي نگهبان تلقـي شـوراي نگهبـان
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كننـده انطبـاق قـوانين بـاو آنها همواره مرجع تعيين1شرع، استنباط فقهاي شوراي نگهبان است

همـان فتـاواي فقهـاي) فتـاواي معتبـر(رسد استنباط معتبر از منابع شـرعمي نظربهاند، شرع بوده

 اساسـي قـانوناز)97(و)96(،)94(،)91( اصـول تصـريح چراكه بنـابر. شوراي نگهبان باشد

در اسـلامي احكـامو اساسـي قـانون اصـول بـا اسـلامي شـوراي مجلـس مصوب قوانين تطبيق

 يـاد مرجـع حصـري صـلاحيتدر مـوارد اين رسدمي نظربهو است نگهبان شوراي صلاحيت

 ديگـر مرجعـي بـهآناز بخشـي ولو واگذاري قابل مذكور صلاحيت جهت ايناز. باشد شده

اي جـز قـانون اساسـي، قضـات چـاره) 167(و در اجـراي اصـل)38: 1384فر، سفييو(نيست

ها از فقهاي شوراي نگهبـان خـود استفتاء قضات دادگاه. استناد به فتاواي شوراي نگهبان ندارند

هم مي و منبع معتبـري در جهـت اجـراي اصـل تواند تبديل به منبع تكميلي ) 167(عرض قانون

و جايگزيني آنها با افراد ديگـر كـه ممكـن البته اتمام دور. باشد اسـته فقهاي شوراي نگهبان

و موجب اختلاف فتاوي آنها باشد؛ خود مي تواند موجب تعـارضو اخـتلاف در پاسـخ باشـد

2.رويه قضايي با صدور فتاوي متعارض دچار چالش شود

 فقيـه ولايـتو اسـلامي نظـام نعمـتاز تشيع جامعهكه اكنون:فقيه ششم؛ تبعيت از نظر ولي

و زمينه اجراي احكام الهي فراهم است، وجيـه متنعم تـرين پيشـنهادي كـه مطـرح اسـت، گشته

و فقيـه ولـي كـه قضـاوت از شـئون چـرا. قاضي دادگاه است سوياز فقيه ولياعمال نظر  اسـت

همچنـين. كنندمياست، كسب فقيه وليقضات مشروعيت خود را از رابطه طولي كه متصل به 

ازا اسلامي ايران عبارتيقواي حاكم در جمهور«قانون اساسي)57(اصل براساس قـوه ...: ند
___________________________________________________________________________ 

:شوراي نگهبان 11/10/1363 تاريخ 2437 نامه شماره.1

 اسلامي شوراي مجلس محترم رياست«

)96(و)94(،)4(اصـلدر دقـت بـا سـؤال پاسـخ اگرچـه 15/10/1363 مورخهــد/ 251/13047 شماره نامهبه عطف

 بـر شـورا اعضـاي نظرو مطرح نگهبان شوراي جلسهدر ارسالي پرسش ذالكمع شود،مي معلوم وضوحبه اساسي قانون

.» است نگهبان شوراي فقهايبايفتواي نظر طوربه اسلامي موازينبا قوانين انطباقيا مغايرت تشخيص«:كه است اين

»صافياالله لطفـ نگهبان شوراي دبير

بـراي.ي وجود دارد كه شوراي نگهبان رفتار خاصي را قابـل تعزيـر دانسـته اسـت اگر معتقد به اين نظر باشيم، موارد.2

در پاسخ به نامه شوراي عـالي قضـايي در مـورد خسـارت 14/10/1367مورخ 3378مثال شوراي نگهبان در نامه شماره 

بهياخذ مازاد بر بده«: ديركرد معتقد است لازم بـه ]. اسـت[شـرعنيخلاف مواز...هيتأدريخسارت تأخ عنوان بدهكار

دريتذكر است كه تأخ و قابل تعزةحال پس از مطالبنياداي .»استريطلبكار براي شخص متمكن شرعاً جرم
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و امامت امت مي ...قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر در رويه عملي قضـات.»گردند اعمال

به دادگاه به تحريرالوسيلههاي كيفري نيز بارها شاهد استناد جامعـه فقيـه ولـي عنوان امام خميني

 نظـمو اسلامي حكومت جاري اموردر ويژهبه مراجع سايربر شرع حاكم فتواي تقدم. ايمهبود

مي اجتماعي دليل ديگري است كه از و نقلي .توان بدان استناد جست نظر عقلي

)221(مـادهدر ده بـود،كرنظر نزد شوراي نگهبان ارسال اي كه مجلس براي اظهار لايحه

قانون اساسي لازم شود، مقام قضـايي از رهبـري)167(ع به اصل گاه رجوهر«: داشت مقرر مي

مي. استفتاء خواهد كرد امـا.»تواند ايـن امـر را بـه فـرد يـا افـرادي تفـويض نمايـد مقام رهبري

و قاضـي«بر اينكه اشكال شوراي نگهبان مبني در مواردي مقـام معظـم رهبـري فتـوايي ندارنـد

و مي فتاواي معتبر حكـم قضـيه را اسـتنباط نمايـد، الـزام قاضـي بـه تواند از منابع معتبر اسلامي

قـانون اساسـي شـناخته) 167(العـالي، مغـاير اصـل استفتاء از محضر مقام معظم رهبري مدظلـه 

شد»شد .، منجر به حذف اين ماده از قانون مجازات اسلامي

و فارغ از بحث قا در مقام ارائه راهكار عملي بـل طـرح هاي دقيقي كه در اين خصوص

و در پژوهش حاضر مجال پرداختن به آن نيست؛ ايـن نظـر بـا توجـه بـه اينكـه اعمـال  است

قـرار دارد؛ موجـه) ولايت مطلقه فقيـه(ولايت قضات مأذون در طول ولايت رهبري جامعه 

چنانكه برخي در مورد تعارض فتاوي، در امور اجرايي احتياط را در اخـذ بـه رسدمي نظر به

به البته). 694: 1375يزدي،(دانندمي فقيه وليفتواي  ازهر عمل گفتـه هـاي پـيش روش يك

 اساسي، قانون)167(اصل براساسكه چرا شد، خواهد مواجه مشكلبا قضات مجتهد، براي

 بـهوي الـزام اسـت، بـديهيو بـود خواهـد حكـم صدوردر مجتهد قاضي مبناي معتبر منابع

ين اين نكته نيز حائز اهميت است كه اگر حكـم بـه همچن.ندارد جايگاهي يك فتوا پذيرش

و مكاني باشد، آيا مصلحت  انديشـي حدي، همچون حد ارتداد خلاف مقتضياتو مصالح زماني

و تعيـين) 167(قاضي صواب خواهد بود؟ لذا گريـزي از تـدوين قـانون عـادي بـراي اصـل

اسـت قانونگـذار بـدون شـك لازم. چارچوب اجرايي اين اصل در حقوق موضوعه نداريم

انهيرا نهاد) 167(اصل  و منابع معتبر اسلام معنا كه اولاًنيكند، به را مشخص كنـديفتاوي

وهفيوظاًيو ثان اسـت كـه تـايعـيطب. معتبر روشن كنـد فتاوي قضات را در فرض تعدد منابع

ا و فتاويريامر، تفسنيحصول و اخـتلاف معتبـر قضات از منابع  مـلاك عمـل خواهـد بـود
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گرهيرو البتـه در مـواردي رئـيس قـوه.)285: 1395آبـادي،ده حـاجي( استرييناپذزيامر

و محـذورات عملـي اصـل1قضائيه با صدور بخشـنامه  قـانون) 167(در پـي حـل مشـكلات

و كه اين بخشنامه رسدمي نظربهاساسي بوده است، اما  ها قانون اساسي را تفسير كرده اسـت

).103: 1394راسخ،(حيتي ندارد اساساً بخشنامه چنين صلا

ناپـذير اسـت چند اختلاف در استنباط حقوقي امري اجتناب همچنين بايد توجه داشت هر

و تميز حق به قضات اجازه تفسير داده است اما چنانچـه احكـام2؛و قانونگذار در مقام دادرسي

ا متفاوت از دادگاه فـراد در برابـر قـانون ها نسبت به موضوعات مشابه صادر شود، اصل تساوي

 ديـوان عـالي«)161( اصـل رو براسـاس ايـناز. كه امري پسـنديده نيسـت كندميدار را خدشه

 انجـامو قضـايي رويـه وحـدت ايجـادو محـاكمدر قـوانين اجـرايبر نظارت منظوربه كشور

 ضـائيهق قـوه رئـيس كـه ضـوابطي براسـاس شودمي محولآنبه قانون طبقكه هايي وليتئمس

و داده توسـعهرا قـانون معنـاي گذشـته مباحثبه توجهبا اگر.»گرددمي تشكيل كندمي تعيين

در قاضـي يـا نباشـد معتبـر فتـوايي چنانچـه داشت خواهدحق ديوان بدانيم، شرعي منابع شامل

 اگـركه استآنج مشكل ولي.كند نقضرا حكم باشد، كرده اشتباه حكم مورددرافتو تطبيق

 فتـاوي وجـود دليـل بـه امـا بـود، نكـرده اشـتباه مـورد بـرآن تطبيـقدر قاضـيو بود معتبرافتو

 نخواهـد رويـه وحـدت رأي صـدور حـق ديـوان باشد، شده صادر متعارضي، آراي متعارض،

 رويـه وحـدت آرايدر.نـدارد وجـود ديگـر فتـوايبرافتويك ترجيحبر دليلي داشت؛ زيرا

را ديگـريورد قـانون بـا مطابقـت عدم دليلبهرا متعارض رأيدواز يكي عالي ديوان فعلي،

 صـحيح فتـواي براسـاس حكـمدوهركه استآنبر فرض معتبر فتاويدر ولي.كندمي تأييد

___________________________________________________________________________ 
و فتواي فقها عظام نسبت به موارد ياد شده متفـاوت مـي ... قانون مجازات اسلامي ... چون«.1 و ايـن ساكت است شـود

و تطويل داد ميامر موجب تشتت آراي محاكم به رسي در نظاير مورد منظور حل مشكل از مقام معظم رهبـري باشد لذا

به نسبت به موارد فوق و استفتاء و فتواي ايشان مبني الذكر كسب تكليف دم عمل آمده بر آن است كه ولـي قهـري ولـي

مـ مي و مجنون تقاضاي قصـاص، عفـو تـعتواند با در نظر گرفتن مصلحت صغير و يـا برالعـوض يـا بلاعـوض طبـق أخير

مي... مصلحت ولي دم نمايد  و مراجع قضايي و هفتم و شصت در نظاير مورد طبق فتـواي ... توانند براساس اصل يكصد

).28/4/1380، مورخ7559/80/1رئيس قوه قضائيه، شماره(» ...مقام معظم رهبري عمل نموده 

و تفسير قوانين عادي در صلاح«: قانون اساسي)173(اصل.2 مفـاد ايـن اصـل. يت مجلس شوراي اسـلامي اسـت شرح

.»كنند نيست مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي
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 بلامـرجح ترجيح كشور ديوان عالي ازسوي آنهااز يكي ترجيح اند؛ لذا شده صادر استناد قابل

و برخـورد متفـاوت مـي) 167(اي را متوجـه اصـلل عمـده اين مسئله مشـك.است نظـام سـازد

و مذمت سيستم قضايي است عدالت كيفري در موضوعات مشابه به .طور جدي محل نقد

و پيشنهادها گيري نتيجهبندي، جمع.4

تـا 1392قانونگذار در آخـرين فراينـد تقنـين كيفـري خـود يعنـي قـانون مجـازات اسـلامي

و مجـازات حدودي توانسته  هـا را در بـاب تعزيـرات نهادينـه است اصل قانوني بودن جرائم

و از قانون مجازات اسلامي ايـن اختيـار را بـه قضـات داده) 220(سويي با تصويب ماده كند

كه فقـه در نظـام است كه در مورد حدودي كه در قانون ذكر نشده به فقه مراجعه كنند، چرا

چهمثابه دكترين حقوقي كشورمان به ناگفته پيداسـت كـه ايـن. بسا بسيار بالاتر از آن استو

همـواره رو بـه رشـد اي كـه در جامعـه. تواند ضامن پويايي نظام دادرسـي باشـد رويكرد مي

و  موضـوعه از قوانينيك هيچدرراآن حكم شايدكه روست روبه نوپديدي مسائلبا است

ركارآمديافت؛ نتوان كشور كنـد، امـا متأسـفانه تـاكنونميا تضميني نظام عدالت كيفري

نبه) 167(اصل  و در مقام اجرا با مشكلات عديدهشخوبي تبيين جمله مجمـل بـودنازاي ده

و فتـاوي بـا  و فتـاوي، تعـارض منـابع معناي منابع معتبر، مبهم بودن مـلاك اعتبـار در منـابع

و  صـدور احكــامازيريجلــوگياصــل مـذكور بـرا حـال آنكـه. روســت روبـه ... يكـديگر

ا و رو جاديمتعارض و آزاديبرايعملهيوحدت آحـاد جامعـهيفـرديهـايحفظ حقـوق

و عدم شفافيت قانون.است و فقدان كارآمد،پيچيدگي ي آن را دچار تزلزل خواهد ساخت

و شفافيت خاصه در قوانين كيفري به حاكميـت قـانون كـه از مؤلفـه هـاي اساسـي صراحت

لـذا قانونگـذار بايـد از سياسـت. كنـدمي، آسيب وارد شودمي محسوب كارآمدزمامداري 

و كيفري مدون شده .اي پيروي كند جنايي

و جالب آنكه شوراي نگهبان در مقام تطبيق قانون مجـازات اسـلامي بـا قـانون اساسـي

كـه پذيرفتـهم تعزيري غيرمنصوص به موارد منـدرج در قـانون را شرع مقدس انحصار جرائ

و حاكم است دست اساساً به ؛ اما درخصوص حدود كه طبعاً ماهيت مشخصي در فقـه دارنـد

و در عين اختلاف نظر فقها از تعداد مشخصي خارج نيستند، به قضات اجازه رجوع بـه منـابع
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را طبيعي است اين. فتاواي معتبر شرعي داده است  دنبالبهگونه قانونگذاري مشكلات جدي

به مقالهخواهد داشت كه در .بخشي از آن پرداختيمحاضر

 پيشنهادهاـ

قانون مجازات اسلامي، سياست جنايي) 220(قانونگذار بايد تلاش كند تا با اصلاح ماده.1

در) 167(اي در اجـراي اصـل تقنيني يكپارچه و خصـوص قـانون اساسـي كشـورمان حـدود

.تعزيرات اختيار كند

تبيقانونبيتصوايريتفس ازمندين قانون اساسي) 167(اصل.2 قواعد رجـوع بـهنييدر مقام

بهفتوا يهيبـد. دست شوراي نگهبان يا مجلس شوراي اسـلامي صـورت پـذيرد ست كه بايد

شياست حداقل در مقام نظر و تنوع وجـوديچندگانگ)167(اصلياجراوهيدرخصوص

.استنيازمند قانونگذار سويازديو تحدحيتصربهينابساماننيچنكهدارد

و پيونـد اصـول.3 )167(و)36(در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آشـتي

پيش مورد توجه قرار گيرد تـا نظـام عـدالت كيفـري تقنينـي بتوانـداز قانون اساسي بايد بيش

.راهبرد مشخصي را دنبال كند
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و مĤخذ  منابع
.اسلامي ارشاد وزارت انتشارات تهران،جلد اول،، كيفري دادرسي آئين).1368(محمود آخوندي،.1

سي، حقوق جزاي عمومي). 1392(اردبيلي، محمدعلي.2 .نشر ميزان تهران،ام، جلد اول، چاپ

، فصـلنامه»آن تحـولاتو هـا مجـازاتو جـرائم بودن قانوني اصل«). 1387(افتخارجهرمي، گودرز.3

.26و25ش،حقوقي تحقيقات

در پرتو اصـول قـانونيبر منابع اسلام مبتنييفرگذاريكييضاقتيصلاح«). 1394(االله اكرمي، روح.4

ش4، دوره دانش حقوق عمومي، مجله»يعادنيو قوانياساس ،11.

و محسن برهاني.5 .ميزاننشر، جلد اول، تهران، درآمدي بر حقوق جزاي عمومي). 1394(الهام، غلامحسين

و تاريخ تمدن ملل اسلامي،»د در ايرانبررسي حقوقي مسئله ارتدا«). 1384(اميرزاده، منصور.6 .4و3،ش فقه

و مريم نـادري.7 و مصـاديقت«). 1394(فـرد برهاني، محسن عزيـرات منصـوص شـرعي؛ مفهـوم فقهـي

.10ش، سال سوم، پژوهش حقوق كيفري،»قانوني

 قــانون)167و36( اصــول تعامــل پرتــودر اساســي حقــوق پاسداشــت«). 1387(بشــيريه، تهمــورث.8

.63و62ش،دادگستري حقوقي،»سياسا

.، ترجمه محمدعلي اردبيلي، تهران، نشر ميزانهاو مجازات جرائمرساله ). 1389(بكاريا، سزار.9

هـاي قـانون تشـكيل دادگـاه)29(و مـاده جرائماصل قانوني بودن«). 1371(بندرچي، محمدرضا.10

ش حقوقي دادگستري، مجله»2و1كيفري  ،4.

، ترجمـه محمـد در پرتـو قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران ). 1385(ي تسخيري، محمدعل.11

.سپهري، تهران، معاونت فرهنگي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

.3،ش38 دوره،حقوق،»اساسي قانون)167(اصلبه نگاهي قانونيا فتوا«). 1387(جباري، مصطفي.12

.گنج دانشنشر تهران،،، چاپ ششمقترمينولوژي حقو). 1372(جعفري لنگرودي، محمدجعفر.13

در امـور قـانون اساسـي) 167(حاكميت يا عدم حاكميت اصـل«). 1395(آبادي، احمدده حاجي.14

ش12، دوره هاي فقهي پژوهش،»1392كيفري با نگاهي به قانون مجازات اسلامي  ،2.

 مجـازاتو جـرم بودن قانوني اصل«). 1374(داماد سيدمصطفي محققو محمدجعفر زاده، حبيب.15

.10و9ش تهران،،شاهد دانشگاه علمي نشريه،»ايران حقوق در

و جمهوري اسـلامي ايـران.)1394( حسيني، سيدمحمد.16 چـاپ چهـارم،، سياست جنايي در اسلام

.انتشارات سمت تهران،

شـرايع الاسـلام فـي مسـائل).ق.هــ 1398()محقـق( حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسـن.17

و الحرامالحلا .نجف، مطبعه الاداب جلد چهارم،،ل
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.دارالاضواء بيروت،،چهارملدج،الاسلام شرائع).ق.هـ 1403(_____.18

جلـد،قواعدالاحكام).ق.هـ 1420()علامه( المطهربن عليبن يوسفبن حسن ابومنصور حلي،.19

.نابي قم،دوم، 

ك نكته). 1393(خالقي، علي.20 مؤسسه مطالعات تهران، چاپ دوم،، يفريها در قانون آيين دادرسي

.هاي حقوقي شهر دانشو پژوهش

و نش ـجلد هفدهم، چاپ چهارم،، صحيفه امام). 1386(االله خميني، روح.21 ر تهـران، مؤسسـه تنظـيم

.)ره(آثار امام خميني

قـم، دفتـر انتشـارات جلـد چهـارم،، ترجمه علـي اسـلامي، تحريرالوسيله).ق.هـ 1425(_____.22

قموابسته به جامع( اسلامي .)ه مدرسين حوزه علميه

تا(_____.23 .قم، انتشارات مؤسسه دارالعلمچاپ ششم،، تحريرالوسيله). بي

.، ترجمه عليرضا سعيد، جلد دوم، تهران، انتشارات خرسنديمباني تكمله المنهاج). 1390(خويي، سيدابوالقاسم.24

و سهيل ذوالفقاري.25  ايـران قضـايي نظـامدر فتوا اجرايو نينيتق خلأهاي«). 1390(خوئيني، غفور

شاسلامي حقوق پژوهشنامه،»اساسي قانون) 167(اصلبر تأملي ،34.

.نشر دراك تهران، چاپ اول،،وضع مقرره در قوه قضائيه). 1394(راسخ، محمد.26

.)ره( سبزوارياالله آيت دفتر قم، نشر وهشتم،، جلد بيستالاحكام مهذب).ق.هـ 1413(سبزواري، سيدعبدالاعلي.27

.، تهران، نشر مجدعليه اشخاص جرائم). 1386(سپهوند، اميرخان.28

 مجلـه،»حقـوقو فقـهدرها مجازاتو جرائم بودن قانوني اصل«).1385(احمد سيد نژاد، سجادي.29

.20ش،حقوقوتاالهي

د تهران،جلد دوم،،)دوره پيشرفته( آيين دادرسي مدني). 1391(شمس، عبداالله.30 .راكنشر

 قـم، دفتـر جلـد پـنجم،، الاحكـام فـي الخـلاف).ق.هـ 1416(حسنبن محمد ابوجعفر طوسي،.31

.قم علميه حوزه مدرسين جامعهبه وابسته اسلامي انتشارات

.المرتضويه تهران، المكتبه،هشتم جلد،الاماميه الفقهفي المبسوط).1351(_____.32

م«). 1391(غفاري، هدي.33  جمهـوريييقانون در نظـام قضـاتيو حاكمشرعتيحاكمانينسبت

شپژوهش حقوق، فصلنامه»نراياياسلام .36، سال چهاردهم،

و محمدجعفر حبيب قياسي، جلال.34  منـابعبه مراجعهدر قاضي اختيارات حدود«). 1380(زاده الدين

.33ش،شيراز دانشگاه انسانيو اجتماعي علوم،»كيفري اموردر فقهي
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.2ش،دادگستري حقوقي، مجله»حقوقي نظمدر اسلامي حقوق جايگاه«). 1376(كاتوزيان، ناصر.35

و مطالعه در نظام حقوقي ايـران ). 1392(_____.36  تهـران، چـاپ هشـتادونهم،، مقدمه علم حقوق

.شركت سهامي انتشار

 صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسـي نهـايي قـانون اساسـي ). 1364(مجلس شوراي اسلامي.37

.ايرانجمهوري اسلامي

 بنيـاد قـم،،دهـملدج،الفقيه لايحضرهمن شرح المتقين q)�رو).ق.هـ 1306(مجلسي، محمدتقي.38

.اسلامي فرهنگ

 جمهـوري اساسي قانوندرها مجازاتو جرائم بودن قانوني اصل«).1384و 1383(محبي، جليل.39

.3و2ش،گواه، مجله»ايران اسلامي

و علي.40  قضـايي نظـامدر»قـانون حاكميت« اصل«). 1392(مرنديلاص پور اصغر فرج محسني، فريد

ش، سالاسلامي حكومت، مجله»ايران .68 هجدهم،

.اسلامي علوم نشر تهران، مركزجلد چهارم،،فقه قواعد).1383(سيدمصطفي داماد، محقق.41

، سـال اسـلامي تحقيقـات،»قـانون فقـد مـوارددر فتوا جايگاه«). 1376(حسن مرعشي، سيدمحمد.42

.2و1ش وازدهم،د

بيروت، مؤسسه الفقـه،سومو، جلد بيستسلسله الينابيع الفقهيه).ق.هـ 1410(اصغر مرواريد، علي.43

و الدار الاسلاميه .الشيعه

.10،ش»مطالعات حقوقيو قضايي« حق، فصلنامه»)2(بحثي در تعزيرات«). 1366(معرفت، محمدهادي.44

تا(منتظري، حسينعلي.45 .قم، انتشارات دارالفكر،، چاپ اولدودكتاب الح). بي

.1ش،اسلامي حقوقو فقه مطالعات،»اجتهاد قاضي در نظام قضايي ايران«). 1388(محب، مهدي موحدي.46

.رات كيهانانتشا،تهرانجلد اول،، مجموعه نظريات شوراي نگهبان). 1371(مهرپور، حسين.47

 جلـد ششـم، چـاپ،الاسـلام شـرائع شـرح فـي جـواهرالكلام).ق.هــ 1398(محمدحسن نجفي،.48

.الاسلاميه تهران، المكتبه،يكمو چهل

و جعفر كوشا.49 قـانون اساسـي بـا اصـل) 167(بررسي تعارض اصـل«). 1380(هاشمي، سيدحسين

شنامه مفيد،»هاو مجازات جرائمقانوني بودن  ،26.

.، تهران، انتشارات اميركبيرقانون اساسي براي همه). 1375(يزدي، محمد.50

قـانون اساسـي پژوهشـي دربـاره مـوارد)167(بررسي تحليلي اصـل«). 1384(فر، شهروز يوسفي.51

.54ش،دادرسي، مجله»استناد قضات به غير از قوانين مدون




